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یادداشت گزارش روز

اقتصادى

سی امین جلسه دادرسی متهمان پرونده 
بانک سرمایه

اخذ آخرین دفاعیات متهم خادم
ســی امین جلسه دادرســی متهمان پرونده  �

بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام 
به طور علنی برگزار شد.

به گزارش میزان، سی امین جلسه دادرسی 
متهمان پرونده بانک ســرمایه با رســیدگی به 
اتهام هفــت نفر از متهمان ایــن پرونده دیروز 
در شعبه ســوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم 
اخلالگــران و مفســدین اقتصادی به ریاســت 
قاضی مسعودی مقام به طور علنی برگزار شد.
متهم خادم در ابتدای آخرین دفاعیات خود 
بیان کرد: بحث اولی که وجود دارد این اســت 
کــه تاریخ وقوع موارد اتهامــی قبل از مصوبه 
بوده اســت و بروز تخلف و مــوارد اتهامی از 
ابلاغ تا اجرا از بخش نامه های بانک اســت که 

تحویل داده شد.
این متهم بــا طرح این ادعا کــه هیچ گونه 
انگیزه و تبانی با هیچ فرد و گروهی نداشــته ام، 
افزود: در بسیاری از موارد با زیاده خواهی های 
خیلــی از افراد برخــورد کردم، امــا در بخش 
نظارت در نظام بانکی کشور و دیگر سازمان ها 
شــرح وظیفه هــر مدیر به تفصیل بیان شــده 

است.
وی در ادامــه دفاعیــات خود عنــوان کرد: 
در بانــک انواع مصوبــه وجــود دارد و صرفا 
مصوبات اعتباری نیســت، زمانی که مصوبات 
از ارکان مربوطه خــود از زمان ابلاغ قابل اجرا 
می شود این بخش نظارتی بانک است که باید 

بررسی کند.
متهم خــادم درخصــوص ملــک زاگرس 
مدعی شــد: هیئت مدیره هیچ مصوبه ای برای 
خریــد ملــک زاگرس نــدارد و قبــلا این ملک 
توسط شــرکت خریداری شده بود و ما در نامه 
نوشــتیم که خرید این ملک به صرفه و صلاح 
بانک نیســت. در حالی که قبلا توســط شرکت 

خریداری شده بود.
متهم در ادامه دفاعیات خود و درخصوص 
اوراق آرمان بیان کرد: تهاتر این اوراق در دوره 
مدیریت قبلی با بدهی شــرکت پایاسازان اریت 
بوده اســت و یک ماه پیش از اینکه مصوبه ای 
بدهیم شــرکت توسعه ســاختمان رأسا اقدام 
به ارزیابی این ملک در آبشــار ســوم اصفهان 
می کند که آقای باقری از وضعیت ملک اطلاع 

داشت و رد کرد.
وی افــزود: درخصــوص اوراق آرمــان دو 
مصوبه داشــتیم؛ اگر بر اســاس مصوبه ۶/۲۹ 
باشد، اقدام به ارزیابی می کنند و رأسا اقدام به 
تهاتــر این املاک می کنند کــه در این خصوص 
نامه ای خدمت مدیرعامل وقت نوشته می شود 
که هیــچ وقت در هیئت مدیره مطرح نشــد و 
بعــد از اطلاع از موضــوع معاونت حقوقی و 
امور ســاختمان بانک را خواستم که در نهایت 
منجر به صدور مصوبه ای جهت ابطال املاک 

شد.
این متهم افزود: شرکت نامه ای را به تاریخ 
۹۶/۱/۲۱ می زنــد که در بند ســه، چهار، پنج و 
هفت این نامــه به صراحت بیــان می کند که 
حسب دستور مدیرعامل وقت خریداری شده و 
موافقت وی را داشته است، اما همین نامه دو 
روز بعد اصلاح می شود و در بند هایی که کلمه 
مدیرعامل نوشته شده بود عنوان هیئت مدیره 

نوشته می شود و در بانک به ثبت می رسد.
متهــم خادم بیــان کرد: در کیفرخواســت 
دادســرا نیز به این نتیجه رســیده اســت و در 
صفحه هشــت نقــش افرادی را کــه در تهاتر 

دخیل بودند بیان کرده است.
وی در ادامه و درخصوص شرکت افراطوس 
گفت: این شرکت درخواستی را از بانک داشت 
کــه در ارکان اعتبــاری و هیئــت مدیره مطرح 
می شــود، اما از اختیارات خود شعبه استفاده 
می شود و در همان جا تصویب و اجرا می شود.
متهم خادم گفت: شــرکت راه و ساختمان 
مبینا وامی را گرفته بود و در ازای آن دومیلیاردو 
۵۰۰ میلیون تومان وثیقه نگه داشته بودند که 
در ادامه شرکت درخواست آزادسازی مبلغ را 
داشته اســت. هیئت مدیره مصوب می کند که 
این مبلغ در مقابل ملکی در رودســر آزاد شود، 
اما شرکت در شعبه درخواستی را داده بود که 
از اختیارات خود شــعبه فرصــت یک ماهه ای 

می دهند که وثیقه بیاورد و پول را آزاد کند.
این متهــم در ادامه و درخصوص شــرکت 
هواپیمایی سهندآســیا نیز گفت: این شــرکت 
درخواســتی برای خریــد دو هواپیما می دهد 
که در ارکان اعتباری بانک تصویب می شــود تا 
علاوه بر ترهین هواپیما وثیقه ارزنده غیرمنقول 
نیز گرفته شود، اما در ابلاغ مصوبه در قسمتی 
که اخــذ وثیقه ارزنده غیرمنقــول آمده بود به 
شــعبه ابلاغ نمی شــود با این حال شعبه سه 

هواپیما را ترهین می کند.
شــرکت  درخصــوص  و  ادامــه  در  وی 
سویل سازه پارمیدا بیان کرد: شرکت سویل سازه 
پارمیدا مربوط به اولیــن روز های کاری من در 
بانــک بود کــه در هیئت مدیره مطرح شــد و 
نکته قابل توجه اینجاســت که ۱۱ روز پیش از 
ابلاغ مصوبه این تســهیلات پرداخت شــده و 

درخواست شرکت به شعبه بوده است.

آزادی واردات خودرو

می شــود؛  � آزاد  لوکــس  خودروهــای  واردات 
به شــرطی که واردکننــدگان به ازای هــر خودرو، 
۱۰ خــودروی فرســوده تحویــل ســازمان بازیافت 
بدهند. ایــن روش زودتــر از روش وام های کم بهره 
به دارندگان خودروهای فرســوده پاســخ می دهد. 
دلال ها در چند ســال همه خودروهای فرســوده را 
جمع می کنند. ســامانه تحویل خودروی فرســوده 
بایــد الکترونیک باشــد تا جلوی سوء اســتفاده ها را 
بگیرد. باید یک هسته از پایگاه داده های خودروهای 
فرسوده با فرایندی روشــن در وزارت کشور تشکیل 
شود. به کارمندان ســازمان بازیافت نظارت شود تا 
واردکنندگان به آنها رشوه ندهند و همان خودروها 
را دوباره پس نگیرند و خودروی لوکس وارد نکنند. 
دستیابی به آمار خودروهای فرسوده ساده است. اگر 
به شناســنامه خودروهای صادره راهور نگاه شود، 
مشخص می شــود که اغلب افراد دلال مسلک اند و 
ساده ترین راه پولداری را در آن می بینند. اگر دلال ها 
بپندارند که واردات خودرو سود دارد، وارد می کنند. 
می پرســند دارنــدگان خودروهای فرســوده پس از 
فروش با چه رفت و آمد می کنند؟ پاســخ در ساز و کار 
بازار اســت. دارندگان خودروهای فرســوده هنگام 
فروش می اندیشــند کــه چه خودرویــی می توانند 
جایگزیــن کنند و با پول آن چــه خودرویی می توان 
خرید. ارزان ترین خودرو پراید اســت. ســاز و کار بازار 
قیمت پیکان را نزدیک پراید دســت دوم بالا می برد 
تا دارندگان خودروهای فرســوده فروشــنده باشند. 
احتمــالا فروشــندگان خودروهــای فرســوده پول 
فروش را به شــکل دیگری از دارایی تبدیل می کنند 
تا از خدمات حمل و نقل عمومی بهره ببرند. شــاید 
وارد کنندگان  پیشــنهاد دهنده پراید به آنها باشــند. 
در ســال ۱۳۸۴  بیش از دو میلیون پیکان ســاخته 
شــد. اگر ۱۰ درصــد آنها هنــوز در خیابان ها در کار 
باشــند (۲۰۰ هزار خودرو) و هر پیــکان روزی صد 
کیلومتــر راه بــرود و تنها پنــج لیتر بیشــتر از پراید 
بنزین بســوزاند، می شــود یک میلیون لیتر و در سال 
۳۶۵ میلیون لیتر. با بنزین لیتری۵۰ ســنت (شــش 
هــزار تومان) به دوهزارو ۱۹۰ میلیــارد تومان یارانه 
پنهان می رســیم که از جیب ایرانیان مفت از دست 
مــی رود. پــس از پیکان نوبــت دیگــر خودروهای 
فرســوده و پر مصــرف ماننــد موتورســیکلت های 
کاربراتوری، پــژو ۴۰۵، آردی، رنو پی کی، وانت های 
پیــکان مزدا نیســان تویوتــا و تراکتورها اســت، به 
شــرطی که عمرشــان بیش از ۱۰ سال یا هشت لیتر 
بیشــتر در صد کیلومتــر بنزین بســوزانند و تنها در 
برابــر واردات خودروهــا به وانت های پیشــرفته و 
ایمن و کم مصرف اجازه واردات داده شــود. پس از 
خودروهای فرســوده و پر مصرف باربری کامیون ها، 
مینی بوس هــا و اتوبوس های فرســوده و پر مصرف 
به همان شــیوه پیــکان و خودروهــای پر مصرف و 
فرسوده گردآوری شــود. پس از خودروهای آلاینده 
که اســتانداردهای یورو ســه را ندارند، خودروهایی 
کمتر از اســتانداردهای یورو چهــار یا پنج گردآوری 
شود؛ به طور ویژه خودروی پراید. در این روش بازار 
خودروی داخل برای خودروسازان داخلی همچنان 
بزرگ می ماند و گلایه نکنند که واردات بد است؛ زیرا 
دارندگان خودروهای فرســوده بــا این نرخ ارز فقط 
خودروی ســاخت ارزان داخــل می توانند بخرند و 
نه خودروی لوکس! باید خودرو ســاز داخلی در پنج 
ســال راهی برای بهبود استانداردهای خودرو سازی 
بیابد وگرنه مجازات و برکنار شود تا بدانند برای چه 
ســر کارند! هنگامی که خودروهای پر مصرف رخت 
بربســتند، واردات خودرو و تولید خودروی با امنیت 
پایین متوقف شود. همین که ۳۳ میلیون خودرو در 
ایران می چرخند، اگر ۱۰ درصدشان فرسوده باشند و 
اگر مانند پیکان محاسبه کنیم، به عدد ۱۳ هزارو ۱۴۰ 
میلیارد تومان می رســیم. تحویل خودروی فرسوده 
باید به فراخور بهای خودروی وارداتی باشــد؛ یعنی 
خــودروی زیر ۲۰ هزار دلار تا ۱۰ خودروی فرســوده 
به ســازمان بازیافت و اســقاط بدهند، از ۲۰ هزار تا 
۳۰ هزار دلار ۱۵ خودروی فرســوده از ۳۰ تا ۴۰ هزار 
دلار ۲۰ خــودروی فرســوده و همین جور تــا پایان. 
نباید به قیمت اظهاری وارد کننده اســتناد شــود و 
بایــد از خود خودرو ســاز خارجی اســتعلام گرفت. 
سال گذشــته ۱۲۵ هزار خودرو وارد شــد، اگر برای 
هر خــودرو فقط ۱۰ خودروی فرســوده و کم امنیت 
دریافت می شــد، یک میلیون و ۲۵۰ هــزار خودرو از 
راه هــای ایران گردآوری می شــد که اگــر مانند قبل 
محاســبه کنیم، به مبلغ چهارهــزارو ۵۶۲ میلیارد و 
۵۰۰ میلیــون تومــان می رســیم. یاد آور می شــود 
که واردات باید با ســرمایه بخــش خصوصی آنها 
انجام شود. چند ســالی است که در برخی تارنماها 
و روزنامه هــا و گفتــار اقتصاد دانان منتقد شــنیده 
می شود که یک نهاد از اسکله های غیر مجاز خودرو 
وارد می کند و به هیچ کس پاســخ گو نیست. روشن 
نیســت چه اندازه این سخنان درست است؛ ولی اگر 
یک نهاد در این سیاســت دست درازی کند، فقط به 
بی اعتمادی مردم به حکومــت می انجامد و مردم 
در کوچه و بازار و تاکســی می گویند دولت از این راه 
یک کیســه برای خودش دوخته است چون بودجه 
جاری کشــور و رشــد نقدینگی بیشتر می شود و فقر 
و گرانی بیشتر. به هر روی حکومت و همه نهادهای 
حکومتی به هیچ روی وارد کارهای اقتصادی نشوند 
و بــه بی اعتمــادی مردم و حکومت دامــن نزنند تا 
تضاد تاریخی حکومت و مردم بیشتر نشود و خدعه 

بیگانگان کارگر نیفتد و دشمنان ایران ناکام بمانند.

سال هفدهم    شماره 3520 یکشنبه   17 شهریور 1398

 وظیفــه اش ایــن اســت که 
هرکــس را که مي داند خلاف 
کرده بدون اســتثنا با او برخورد کنــد... اینکه آدم ها، 
صندوقچه اسرار فساد دیگران شوند که هنر نیست... 
اینکه گفته مي شود سینه من صندوقچه اسرار است، 
یعنــي مي دانــم چه کســاني دزدي و سوءاســتفاده 
کرده انــد و دنبالشــان نمــي روم. قوه قضائیــه نباید 
صندوقچه اسرار باشــد». او همچنین با نقد اینکه به 
افراد اتهام فســاد مي زنیم، اما تلاشي براي شفافیت 
موضوع نمي کنیم نیز مي گوید: «(این شــیوه برخورد) 
یعني قبول داریم یک آدم با هاله فســاد در کشورمان 
زندگي مي کند. این شــایعات و ترور شخصیت ها باید 
از بین برود، همچنین اگر اغماض در کار است، از بین 
برود؛ یعنــي به پرونده همه عادلانه رســیدگي کنند. 
باید مشخص شود افراد چه کرده اند و مجازات شوند 
یا برائتشــان را اعلام کنند». این سیاست مدار و فعال 
اقتصادي همچنین در ادامه صحبت هایش از شــیوه 
برخورد جدید در قوه قضائیه با فســاد ابراز امیدواري 
کــرده و مي افزایــد: «اغمــاض و صندوقچه اســرار 
درست کردن باعث فساد روزافزون مي شود. امیدوارم 
مبارزه با فسادي که آقاي رئیسي در پیش گرفته، ادامه 
پیدا یابد و صندوقچه هاي اســرار را هم بگشایند و به 

مشکلات آنها هم رسیدگي کنند».
  سال ۷۹ خصوصي سازي در ایران را از بانک ها  �

شــروع کردیم. آیــا خصوصي ســازي در بانک را 
موفقیت آمیز مي دانید یا نه؟

متأسفانه در ایران سیستم بانکداري نداریم. قوانین 
بانکداري ما که به نام بانکداري اســلامي اســت، در 
حقیقت مقررات قراردادي اســت که بانک ها با افراد 
در گرفتــن پول یا پرداخت پــول دارند. تعریف اصلي 
بانک این اســت که مردم پولشــان را آنجا مي گذارند، 
بانک به افــراد وام و بهره مي دهد و از قِبَل این تبادل 
ممکن اســت ســودي هم حاصل کند؛ اما در قانون 
بانکداري اسلامي بانک هاي ما به مؤسسات بنگاه دار 
تبدیل شده اند؛ هرچند آقاي روحاني گفته اند این طور 
نیســت. وقتي کسي پول مي گذارد، براي این است که 
بانک ها با آن ســرمایه گذاري کنند و ســود بدهند، اما 
اینجــا دوباره طفره رفته اند و به جاي پرداخت ســود 
واقعي سرمایه گذاري، ســود علي الحساب مي دهند، 
چون مي خواهند شبیه بانک ها شوند. بانک هاي ما در 
واقع «شترگاوپلنگ» هســتند. از یک طرف موظف اند 
ســرمایه گذاري کنند و در حقیقت بنگاه داري هم جزء 
همین سرمایه گذاري اســت. درباره خصوصي سازي 
به جز بانک هاي اولیه خصوصي، اکثر کساني که دنبال 
این کار هســتند، هدفشــان این بود که سرمایه گذاران 
اصلي آنها مي خواســتند منتفع شوند. بانک ها طبق 
قانون مي توانســتند با ۵۰ میلیارد تومان ثبت شــوند. 
وقتــي بانکي این مبلغ را مي پردازد و ثبت مي شــود، 
ممکن است به طور نمونه ۲۰ هزار میلیارد تومان پول 
مردم در بانک ذخیره شــود و همان ســرمایه گذاران 
از پــول مردم به صــورت وام هاي غیرودیعــه اي و... 
برداشت کنند. خصوصي سازي بانک در کشور ما شاید 
به جز چند مورد معدود، نتیجه خاصي نداشته باشد، 
به این دلیل که هم قانون بانکداري ما درست نیست 
و هم کساني وارد این سیستم شده اند که فقط به فکر 

انتفاع خود بوده اند.
  بــه تعبیــري از دیــدگاه شــما بــا شــگرد  �

خصوصي سازي بانک ها، فساد در این زمینه ایجاد 
شده است؟

در این چند ســال، مؤسساتي به نام قرض الحسنه 
تشکیل شده اند، همه این مؤسسات پولي و مالي ربوي 
هستند، هم بهره سنگیني به سپرده گذاران مي دهند و 
هم بهره سنگیني در صورت وام دادن مي گرفتند. باید 
به ماهیت موضوعات توجه کنیم، نه فقط به شــکل 
قضیه. آقاي روحاني براي یکي، دو مؤسسه حدود ۳۰ 
هزار میلیارد تومان را به ســپرده گذاران پرداخت کرد. 
سپرده گذاران وقتي بهره سنگین مي گرفتند، خوشحال 
بودند و وقتي پولشــان به باد رفت، تجمع کردند. این 

همان ماهیت فسادي است که شکل گرفته است.
  خصوصي ســازي در عرصــه صنعــت را هم  �

داشــتیم. از صنایع فلزي، ماشین سازي ها و هپکو 
که زمین خورد تــا آذرآب و هفت تپه. به نظرتان 
مهم ترین بخشي که ســبب ایجاد فساد از طریق 

خصوصي سازي شد، کدام بخش بود؟
بخشي از خصوصي سازي ها خصولتي سازي بود. 
دولت چین سیاســت خوبي را براي خصوصي سازي 
اتخاذ کرد. این کشور گفته بود احتیاج به سرمایه گذاري 
داریم. تســهیلات لازم براي ســرمایه گذاري در اختیار 
کساني مي گذاریم که کار جدیدي ایجاد کنند. به جاي 
اینکه مدیریت کارخانه هاي بزرگي مثل هپکو، آذرآب، 
کشت و صنعت هفت تپه یا مغان و ماموت را اصلاح 
کنیم، فکــر کردیم اگر آنها را به افــرادي واگذار کنیم 
که صلاحیت یا عدم صلاحیتشان محرز شده یا نشده، 
مسئله مان حل مي شود. درحالي که کشور ما احتیاج 
به شــغل جدید دارد. باید سعي مي کردیم به کساني 
که مي خواهند صنعت را اداره کنند با حمایت دولت، 
اجازه ســرمایه گذاري مي دادیم. نمونه هاي موفق در 
این زمینه کم نیستند. اینکه یک کارخانه حاضر و آماده 
را کســي قسطي بخرد، معلوم است نیت غیرصنعتي 
دارد. غیرصنعتگر هم نمي توانــد کار صنعتي انجام 
دهد. روش خصوصي ســازي و واگذاري مان درســت 
نبود. باید به کســاني که علاقه به توســعه و اداره و 
ایجاد صنعت داشتند کمک مي کردیم که صنعت به 
نام و مسئولیت خودشان و با فناوري خودشان تشکیل 

دهند.

  این خصوصي ســازي ها تا چه انــدازه، ایجاد  �
فساد کرده است؟

اینجا اول باید به این پرسش پاسخ دهیم که «فساد 
چیســت؟» گاهي فســاد را مختص مي کنیم به فساد 
مالي اما باید بدانیم فساد فقط مالي نیست. فساد مالي 
یکي از اشکال فســادي است که شاید خطراتش کمتر 
از بقیه باشــد. در قرآن ۵۰ بار کلمه فســاد آمده است. 
مثلا ازبین بردن کشــاورزي فساد نامیده شده. اگر کسي 
زمیني را که کشاورزي مي شود از بین ببرد، فساد است. 
فســاد مالي که ما از آن صحبت مي کنیم، ضمن اینکه 
حتما باید پیشگیري شــود و عوامل فساد از بین بروند، 
به قول جامعه شناسان برخورد و مبارزه با افراد معلول 
(فاسد) به شــمار مي رود نه با اصل فساد. فرض کنید 
الان بي کاري در اســتان هاي ما خیلي زیاد شده و افراد 
به دنبال شغل به تهران مي آیند و پیدا نمي کنند. خب 
فاســد مي شــوند و دزدي مي کنند. علت این اتفاقات 
چیز دیگري اســت. فســاد هم رده هاي مختلف دارد. 
ممکن اســت در یک اداره، از آبدارچي و کارمند گرفته 
تا مدیــر تصمیم گیر از شــما چیزي بخواهنــد اما کل 
این فســاد مالي در مقایسه با فســادي که در کشور ما 
ایجاد شده، بسیار ناچیز است. ما زمین هایمان را فاسد 
کرده ایــم. در خیلي از اســتان ها زمین هاي کشــاورزي 
و دشــت ها نشســت کرده. خســارت این اتفاق چقدر 
اســت؟ رودخانه ها آلوده شــده و آب هاي زیرزمیني از 
بین رفته. یک ســوم جنگل هایمــان از بین رفته. ارزش 
جنگل ها چقدر بوده؟ فســاد في الارض همین اســت. 
آقاي عراقچي کــه الان محاکمــه اش مي کنند، کاري 
کرده که در ۴۰ سال گذشته همیشه بانک مرکزي انجام 
مي داده؛ یعني ورود ارز و سکه به بازار آزاد. تمام منابع 
ارزي مملکت به خاطر اینکه دولت پول مي خواســته 
و همــه اطرافیــان اعــم از کارمندان و ســازمان هاي 
مختلف کــه الان به دولت فحــش مي دهند، نیازمند 
پــول بوده اند و دولت باید یارانــه پرداخت مي کرد، در 
بازار آزاد فروخته شدند. ارزفروشي در بازار، اصل فساد 
است. ارز را مي فروشیم که بخرند، قاچاق بیاورند و  به 
کشورهاي دیگر ســرمایه صادر کنند. ۴۰ سال است ارز 
را در بازار آزاد فروخته ایم، ۴۰ ســال است مردم طلا و 
ســکه خریده اند و حالا مي گوییم چرا یک نفر ۳۷ هزار 
ســکه خریده؟ مقــام معظم رهبري گفتند شــما چرا 
فروخته ایــد؟ اینها فروخته اند، ممنوعیتــي در کار بود 
و برخــي هم خریده اند. وقتي بودجــه دولت این همه 
متورم مي شــود و دولت براي تأمین مخارج، مجبور به 
فروش ارز مي شود، عامل فساد است. فساد این نیست 
که چهار مدیر فساد کنند، یقینا باید با فساد مبارزه کرد. 
آقاي آملي لاریجاني در نامه شان (که بعضي مي گویند 
نامه ایشــان نیســت) مي گویند ســینه من صندوقچه 
سوءاســتفاده هایي است که فرزندان و بستگان مدیران 
کشــور انجام داده اند. وظیفه قوه قضائیه این است که 
صندوقچه اســرار درســت کند؟ وظیفه اش این است 
هرکــس که مي داند خــلاف کرده بدون اســتثنا با آن 
برخورد کند. به قول سعدي «بنیاد ظلم در جهان اول 
اندکی بوده اســت، هرکه آمد براو مزیدی کرد تا بدین 
غایت رسید». آقاي رئیسي به خوبي با فساد برخورد و 
مبارزه مي کنند، اما یادمان باشد؛ مجلس، دولت و  مردم 
هم نباید فســاد کنند و باید با فساد و مملکت فروشي 
مبارزه کنند. وقتي نفتمان را مي فروشــیم یعني ثروت 
کشــورمان را هــدر مي دهیــم و بعد هــم مي گوییم 
چاره اي نیست. آب هاي زیرزمیني را مي کشیم، زمین ها 
فرو مي رونــد، جنگل هایمان را غــارت مي کنند و بعد 
مي گوییم چاره اي نیســت. اینکه حکمراني نشد؛ همه 
اینها فساد است و باید با همه شان مبارزه شود. این طور 
نباشــد که فکر کنیم چند نفر دزدي کرده اند، دســتگیر 
شوند، فساد تمام مي شود. فساد در کشور ما در جریان 
اســت و برخورد کردن با فساد شــجاعت مي خواهد. 
فــرض کنید کســي دزدي مي کند،  این پــول در چرخه 
اقتصاد کشــور باقي مي ماند، اما وقتــي جنگل ها را از 
بیــن مي برید اقتصاد و چرخه طبیعت کشــور را از بین 
برده اید. آدم فاسد هم که دزدي کرده باشد، نمي تواند 
پولش را به آن دنیا ببرد. فساد خیلي گسترده است. ۵۰ 
آیه در قرآن در مورد فســاد هست. در یک آیه مي گوید 
اگر کشــاورزي را از بین ببرید فساد کرده اید. دروغ گفتن 
هم فســاد است. پس مبارزه با فساد مبارزه جمعي در 
ابعاد مختلف اســت. اینکه آدم ها، صندوقچه اســرار 
فساد دیگران شــوند که هنر نیست. یک دزد معمولي 
را مي گیرنــد و بعضــا دســتش را قطــع مي کنند. این 
صندوقچه اگر باز شود مشخص مي شود چه کساني در  
آن دخیل هستند. متأسفانه مبارزه نکردن با فساد باعث 

مي شود به قول سعدي به این غایت برسد.
  اگر به صورت موردي به فساد مالي بپردازیم،  �

در بخشــي که مربوط به ماجراي خصوصي سازي 
اســت، پس از برخــي خصوصي ســازي ها برای 
با  پتروشیمي،  پرونده شــش میلیاردیورویي  نمونه 
همکاري هر دو جناح سیاســي  و البته با همکاري 
برخي عناصر فاســد در قوه قضائیــه که به تازگی 
با آنها برخورد شــد، فســادهاي گسترده اي شکل 
گرفت و ارز به صورت گســترده از کشور خارج شد. 
به نظرتان مهم ترین صنایعي که خصوصي ســازي 
آنها را بستري براي فساد کرده است، کدام صنایع 

هستند؟
سیســتم هاي نظام منــد کشــور وظایــف خاص 
خودشان را دارند. تمام این شرکت ها مثل پتروشیمي، 
حســابرس و بازرس قانوني دارنــد و باید در پایان هر 
سال، گزارش خودشــان را ارائه دهند. سازمان تأمین 
اجتماعي، سازمان حسابرســي دارد. اینها باید نسبت 
به عملکرد دســتگاه ها دقت لازم را داشته باشند؛ اما 
به نظرم خیلي ها وظایفشــان را فرامــوش کرده اند؛ 
یعنــي وظیفه شــان را در حد ســاختماني که در آن 
هستند، احساس مي کنند. بحث این نیست که بخش 
خصوصي تحت فشار قرار بگیرد، بحث این است که 
بر بخش خصوصي نظارت قانوني شود. در تمام این 
ســال ها، مگر وزارت دارایي ترازنامه آنها را بررســي 
نمي کرده اســت؟ پس ما ابزاری داریم که هر ســال 
ببینیم چه کار کرده اند. تمام شــرکت هاي خصوصي 
گزارش هیئت  مدیره، ترازنامه،  صورت ســود و زیان و 
اظهارنامه مالیاتي را تســلیم وزارت دارایي مي کنند و 
وزارت دارایي رسیدگي مي کند. با یکي از شرکت هایي 
که متعلق به یکي از صندوق هاي بازنشستگي است، 
ارتباط دارم و دارایي، صورت سود و زیان این شرکت را 
قبول نکرده و ۲۰ میلیارد تومان مالیات به آنها اضافه 
کرده است. پس نهاد ناظر وجود دارد. در بخش هاي 
مختلف مي توانند رســیدگي کنند؛ امــا چنین اتفاقي 
نمي افتــد. درحالي که بــه عقیده من، ایــن نظارت و 
رسیدگي باید سال  به سال باشد. اگر بخش هاي ناظر، 
دقیق رســیدگي کنند، کسي نمي تواند این گونه تخلف 
کند؛ اما این مراکز مسئولیت خود را فراموش کرده اند 
و همه چیز به قوه قضائیه ســپرده مي شود. مقامات 
قضائي نیز از برخي مراودات تجاري مطلع نیســتند و 

آن مراودات را خطا اعلام مي کنند.
  یعني چه؟ �

مثلا همین داســتان ارزفروشــي. ۴۰ ســال است 
در ایران ارز فروخته مي شــود؛ بانــک مرکزي ارز را به 
دلال مي دهد و او مي فروشد. اگر این کار خلاف است، 
پس باید همه کســاني که در ۴۰ ســال گذشته این کار 
را انجام داده اند، محاکمه شــوند. در مکانیســم هایي 
که در کارهاي بازرگاني و شــرکت هاي مختلف وجود 
دارند، باید دقت شــود. یا برای مثال بانک ها مراوداتي 
با مشتریانشــان دارند، مثلا بانکي وامي داده به شرط 
اینکه وثیقه لازم داشــته باشد، کســي مي تواند از یک 
بانک دیگر با وثیقه وام بگیرد و آن وام دیگر را تســویه 
کند. به برخي از اینها ایراد مي گیرند. در حالي که یک کار 
تخصصي اســت. حرف من این است که سازمان هاي 
تخصصــي ما کــه ناظر هســتند، مثل ســازمان امور 
مالیاتي، باید کاملا نظارت داشته باشند. وقتي صورت 
سود و زیان را مي بینید، ممیز مالیاتي رسیدگي مي کند، 
گزارش بازرس و گزارش حسابرسي را مطالعه مي کند؛ 
اما به دلیل اینکه در این زمینه ها مسامحه شده یا دقت 
نمي شــود، براي مؤسسات مختلف چنین پرونده هایي 

تشکیل مي شود که دادگاه رسیدگي کند.
  به خاطــر لابي هاي قدرت اســت؛ مثلا کاملا  �

ردپاي هر دو جریان سیاسی در پرونده پتروشیمي 
واضح است.

قضیه اصولگرا و اصلاح طلب را کنار بگذارید؛ اینها 
یک مارک است که به خودشان مي زنند.

  اما ایــن تخلفات را این طور به هم منتســب  �
مي کنند.

این مارک هــا، ماهیت افراد را تعیین نمي کند. قبلا 
اگر کسي ریش داشــت، مي گفتند مؤمن است؛ کارل 

مارکس هم ریش بلندي داشت.
  منظورم این است که از برخي وابستگي ها در  �

درون سیستم سوءاستفاده مي کنند.
اینها به نظرم بیشــتر رابطه هاي شخصي است تا 
سیاســي. اینکه گفته مي شود ســینه من صندوقچه 
اســرار اســت؛ یعني مي دانــم چه کســاني دزدي و 
سوءاستفاده کرده اند و دنبالشان نمي روم. قوه قضائیه 
نباید صندوقچه اسرار باشد، باید به گزارش ها رسیدگي 
کند. در فضاي کشــور ما یک ســري انگ به افراد زده 
مي شود؛ مثلا مي گویند این فرد سوءاستفاده گر است و 
کســي هم نمي گوید راست مي گویند یا نه. آقاي فلان 

وزیر هزار میلیارد تومان سوءاســتفاده کرده، خب قوه 
قضائیه باید اعلام کند این فرد ســالم است یا نه. این 
حرف ها هست، آن آدم هم هست؛ یعني قبول داریم 
یک آدم با هاله فســاد در کشــورمان زندگي مي کند. 
مي تواننــد ایــن هاله را پــاک کنند یا بــه تخلفات او 
رسیدگي کنند. این شایعه ها و ترور شخصیت ها باید از 
بین برود و اگر اغماض در کار است، از بین برود؛ یعني 
به همه عادلانه رسیدگي کنند. اغماض و صندوقچه 
اسرار درســت کردن باعث فســاد روزافزون مي شود. 
باید مشخص شود افراد چه کرده اند و مجازات شوند 
یا برائتشــان را اعلام کنند. امیدوارم مبارزه با فسادي 
که آقاي رئیســي در پیــش گرفته، ادامــه پیدا کند و 
صندوقچه هاي اســرار را هم بگشایند و به مشکلات 

آنها هم رسیدگي کنند.
  به نظرتان اگر اقتصاد دست دولت مي ماند و  �

خصوصي نمي شد، کمتر با بحث فساد درگیر بودیم 
یا برعکس بود؟

اولا خیلي هم خصوصي سازي به آن معنا نکردیم. 
کشور ما خیلي به فعالیت بخش خصوصي نیاز دارد؛ 
اما نیاز داریم که فعالیت هاي جدید انجام شود. برخي 
فعــالان اقتصادي که فعالیت هــاي جدیدي را ایجاد 
کرده انــد، اکنــون دل پــر دردي از کار اداري مملکت 
دارند. هرکدام مي گویند اگر این مشــکلات نبود، بسیار 
بیشتر کار مي کردیم. وقتي کسي بخواهد فعالیت کند، 
باید کمکش کــرد تا کارآفریني کند. مــن براي هپکو 
خیلي زحمت کشــیدم و اکنون که مضمحل شــده، 
دلم برایش مي ســوزد. مي گویند کســي ۷۰۰ میلیارد 
تومان روي شرکت وام گرفته و کار دیگري کرده است. 
نمي دانیم چقدر از این گفته ها درست است؛ اما همه 
اینها نشان دهنده آن است که اشتباه خصوصي سازي 
کرده ایم. کشــت و صنعت هفت تپه چطور مي شــود 
خصوصي ســازي شــود؟ یک مجموعه بســیار بزرگ 
است که هر نیروي خصوصي به این سادگي نمي  تواند 
آنها را اداره کند. ممکن اســت که کار کشــت نیشکر، 
استفاده از رودخانه و پساب، در اصل غلط بوده باشد؛ 
زیرا ایجاد آلودگــي مي کند؛ اما حالا که ایجاد شــده 
اســت، مدیریت کشــت و صنعت کارون یا هفت تپه 
با توجه به شــرایط اجتماعــي آن مناطق از عهده هر 
بخش خصوصي خارج است. کشت و صنعت کارون 
دائــم مســائل اجتماعــي و حکومتــي دارد و باید با 
استانداري طرف شود و نیروهاي فصلي و غیرفصلي 
دارد و کار سنگیني است. به چه دلیلي گفته اند آنجا را 
واگذار مي کنیم؟ کسي که کار به او واگذار شده، به چه 
نیتي آمده؟ به نظر من کســي که مي گوید مي خواهم 
اینجــا را اداره کنم یا باید خیلي غافل باشــد، یا عالم 
باشد یا نیت هاي دیگر داشته باشد. کساني که این کار 
را کردند؛ نه غافل بودند و نه عالم. احتمالا جایي مثل 
کشــت و صنعت هفت تپه را با نیت دیگري گرفته اند؛ 
کمااینکه مي بینید استاندار در کارشان دخالت مي کند؛ 
پس بخــش خصوصي کــه بتواند کار را به درســتي 
انجام دهد، وجود ندارد. معتقدم هم خصوصي سازي 
واقعــي نکردیم و هم بخشــي که خصوصي ســازي 

کرده ایم، به درستي انجام نشده است.
  برخي منتقدان مي گویند انحصار دولتي بهتر از  �

انحصار خصوصي است و اگر دولتي باقي مي ماند، 
این مشــکل از ابتدا حل مي شــد؛ مثل کشــت و 
صنعت هفت تپه، هپکو، آذر آب و ماشین ســازي 
تبریز که اگر در دســت دولت مي ماند، بهتر کنترل 

مي شد.
مي  توانــد انحصــار نباشــد. در حال حاضر بخش 
خصوصي بگوید من مي خواهم با تویوتا قرارداد بسته 
و کارخانه اتومبیل ســازي بســازم. دولت باید کمکش 
کند. این روش، خصوصي سازي است. گسترش صنعت 
و فناوري و کشاورزي این طور باید باشد. اینکه مایملک 
را دســت دیگران بدهید که عقلایي نیست. افرادي که 
معلوم نیست چه کاره هســتند و چه تعهداتي دارند، 
براي خریداري پا پیش مي گذارند. در خوش بینانه ترین 
حالت، فرض کنید اگر این آدم فوت کند، چه مي شود؟ 
در همــه دنیا شــرکت هاي دولتي هم وجــود دارند. 
این طور نیست که شرکت دولتي نباید باشد؛ اما روابط 
باید اصلاح شــود تــا بخش خصوصي رشــد کند. ما 
نسخه هایي مي پیچیم که با شرایط کشورمان مطابقت 
ندارد. چند ســال است که مي گویند مي خواهیم ارز را 
یکسان سازي کنیم. از زمان آقاي هاشمي این تصمیم 
را دارند. روش شــان براي یکسان سازي ارز این بود که 
ارز به بازار تزریق کنیم. هرگز هم یکسان ســازي نشــد 
و با شــرایط فعلي در کشــورمان هرگز این کار انجام 
نمي شود؛ چون مسئله کشورمان نقدینگي بزرگ، نبود 
اعتماد به پول ملي و فرار سرمایه است. راه همه اینها 
به ارز ختم مي شــود؛ یعني هرچه دولــت ارز به بازار 
تزریق کند، بلعیده مي شــود، در خانه ها مي ماند یا به 
خارج ارســال شــده یا کالاهاي قاچاق وارد مي  شود. 
دولت و بانک مرکزي باید از ثروت خودشان محافظت 
کنند؛ اما باز هم مي خواهند تئوري هاي نئولیبرالیستي 
اجــرا کنند. خب، کردید نشــد. چند ســال باید تجربه 
کنیــد؟ اگر مي  توانســتید ارز را یکسان ســازي کنید که 
مي کردید. صدها میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شــده 
و هنوز یکسان سازي نشده است. مدیریت مملکت اول 
باید کار، تولید و اشتغال مملکت را راه بیندازد، بعد به 
فکر این باشد که چه کسي مي خواهد در بازار آزاد ارز 
بخرد و ذخیره کند یا به خارج بفرســتد. در حال حاضر 
بانک مرکزي اشــتباهات بزرگــي در این زمینه مرتکب 
مي شود؛ هم براي کشور مشــکل ایجاد مي کند و هم 
تــورم را دامــن مي زند و هم ثروت مملکــت را بر باد 

مي دهد.

هاشمي طبا در گفت و گو با «شرق»، مسامحه درباره فساد نزدیکان مسئولان را نقد مي کند
«صندوقچه اسرار» را بازکنید

اغماض در برخورد با فساد، سبب گسترش آن مي شود
امین محمد نظامى
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